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درس های جهش نرخ ارز
حتی با خریدوفروش ارز از ســوی اشخاص، فقط پول از 
حسابی به حساب دیگر منتقل می شود - البته در اینجا 
فروش ارز از ســوی بانک مرکزی را که منجر به کاهش 
پول پایه و نقدینگی می شود، کنار می گذاریم- پس آنچه 
که قیمت ارز را بالا برد، افزایش تندتر دست به دست شدن 
پول و نه سرازیرشــدن آن از محلی مجهول المکان بود. 
اگر عنان حجم پول تا حــدودی در اختیار بانک مرکزی 
است، عنان سرعت آن تقریبا به صورت مطلق در اختیار 
صاحبان پول اســت. با تدابیر بســته ســه گانه، سرعت 
بخشــی از نقدینگی، با ضرر و زیان فراوان - که در بحث 
اول عنوان شد- به احتمال بالا برای یک سال صفر شده 
است؛ اما آیا افزایش ســرعت بقیه نقدینگی نمی تواند 
تمــام تلاش ها برای کنتــرل قیمت در هر بــازاری را از 
جمله ارز، بی ثمر کند؟ درباره فروش سکه و گواهی نامه 
ارزبنیان، اگر به حساب بانک مرکزی باشد، معادل آن پول 
پایــه و به دنبال آن نقدینگی به میزان بیشــتری کاهش 
می یابــد. بحران اخیر یــک بار دیگر بــه خوبی نقش و 
اهمیت تغییرات ســرعت گردش پول را در عملکرد کل 
بازارهای اقتصاد ایران مانند همه اقتصادها نشــان داد. 
محرک افزایش ســرعت گردش نقدینگی می توانســت 
در دوره رکــود، از ســوی بانک مرکزی در راســتاي رفع 
تنگناهای اعتبــاری بنگاه های اقتصادی به جای افزایش 
نقدینگــی از طریــق افزایش پــول پایــه و کاهش نرخ 
ســپرده قانونی به کار گرفته  شــود. ضرورت حفظ شأن 
و اعتبــار مقام پولــی: اعتبار ســخنان مقام های پولی و 
به ویــژه رئیس کل بانــک مرکزی، ضامــن تحقق نتایج 
محتمل سیاســت های پولی اســت. این اعتبار در سایه 
عملکرد کارشناســی و اعلام به موقع و درست اظهارات 
گذشــته مقام پولــی حاصل می شــود. اعتبارنداشــتن 
می تواند شناخته شده ترین سیاست ها را به نتایج خلاف 
برســاند. در حرکت صعودی نرخ ارز، اعتمادنداشتن به 
موضع گیری های مقام پولی، فشــار افزایشــی را بیشتر 
کرد. با پایان طرح دوهفته ای بســته ســه گانه، این فشار 
ادامــه دارد. بازار اســکناس دلار خیلی بــه بازار حواله 
دلاری مرتبط اســت. در شــرایط عادی، حجم مبادلات 
حواله خیلــی بالا و تعین کننده نرخ ارز اســت. قابلیت 
کنترل آن در ثبات مورد انتظار نرخ ارز باید ملحوظ شود 
و اظهــارات مقامات پولی نیز باید بر اســاس آن تنظیم 
شــود. آنچه کم وبیش در زمینه وضعیت پولی و بانکی 
کشور کارشناسان بر آن وفاق دارند، انضباط مالی دولت، 
اصلاح ســاختار بانک هــا و تعیین تکلیــف دارایی های 
موهوم آنها و استقلال بانک مرکزی است که در نهایت 
اقتصاد را به تورم زیر پنج درصد می رســاند. مقاله اخیر 
دکتر مســعود نیلی در هفتمین همایش سیاســت های 
پولی و چالش های بانکداری و تولید، جمع بندی سه گانه 
مناســبی را در همیــن زمینه برای تحقق تــورم زیر پنج 
درصد ارائه داده اســت. در بهمــن ۱۳۹۰ در نامه ای که 
درباره جهش ارزی آن زمان به دکتر بهمنی، رئیس وقت 
بانک مرکزی، نوشــته بودم، ضرورت تغییر در سیاســت 
خارجی را نیز بسیار کوتاه و با احتیاط مطرح کرده بودم. 
نامه به روزنامه دنیای اقتصاد هم رســیده و منتشر شده 
بود؛ اما بــه دلیل فضای کنترلی حاکم، چند خط مرتبط 
با سیاســت خارجی حذف شده بود. شاید هم علت آن، 
اهمیت ندادن این بخش به تشخیص مسئولان روزنامه 
بود. حال در پایان ســال ۹۶ فضای نقد و تحلیل درباره 
مســائل سیاســت داخلی و خارجی مرتبط با مشکلات 
اقتصادی فراهم تر شــده اســت و می تواند زمینه ســاز 

تصمیمات ضروری و مناسب پولی کشور باشد.
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اعتراف سردار
محمدرضا نقدی: چند روز پیش شــاهد بودیم  �

که بعضي روزنامه ها ســخنان یکي از ســرداران 
بزرگ نیروهاي مسلح را دستمایه قرار دادند و تیتر 
«اعترافات دیرهنگام سردار» را براي آن برگزیدند. 
وقتي ســخنان ایشان را دیدم، من هم کاغذ و قلم 
را برداشــتم تا اعتراف نامه را بنویســم. دیدم اگر 
حمایــت از افرادي که خوب بــوده و بعد به خطا 
رفته اند، در دوره خوبي شان، جرم و گناه محسوب 
شود و باید بابت آن عذرخواهي کرد، پیش از مورد 
اخیر موارد خیلي مهم تري داشــته ام که باید اول 
به آنها اعتراف کنم. اعتراف کنم نه فقط من بلکه 
گروه زیادي از مردم حزب االله ریختیم توي خیابان 
و شــعار دادیــم «درود بــر بازرگان نخســت وزیر 
ایران». اعتــراف کنم بارها به اتفــاق رزمندگان و 
ســرداران بزرگ دفاع مقدس به دیــدار «مرحوم 
آقــاي منتظــري» رفتیم و از ایشــان حمایت هاي 
قاطع مي کردیم. در پیشــگاه ملــت عزیز اعتراف 
کنــم کــه روابــط صمیمــي بــا «مرحــوم آقاي 
هاشمي رفســنجاني» داشــتم، نه فقط بنده بلکه 
اکثریت قریب به اتفاق نیروهــاي انقلابي لااقل در 
دور اول ریاســت جمهوري ایشان به او رأي دادند، 
از آن مرحوم حمایت کردیم. بنده حتي در حمایت 
از او ســخنراني هم کردم. رسما در پیشگاه خداي 
متعــال و خدمت مــردم عزیز صادقانــه اعتراف 
کنــم که از «جناب آقاي شــیخ یوســف صانعي » 
به شــدت حمایت کرده ام و بارهــا جمع مدیران و 
فرماندهان تحت مدیریت خودم را به دیدار ایشان 
برده ام. اعتراف کنم به «آقــاي احمدي نژاد» رأي 
دادم، در دوره اول ریاســت او مسئولیت پذیرفتم 
و به او کمــك و از او حمایت کــردم. رأي دادن و 
حمایــت از اینهــا که هنــوز خود را جــزو جریان 
انقلاب و اســلام مي دانند که چیزي نیست، حتي 
باید اعتــراف کنم در یــك دوره اي فیلم هاي فرد 
فاجر مفســدي مثل «محســن مخملباف» را که 
نوکــر حلقه به گوش صهیونیست هاســت،  امروز 
ترویــج و مردم را بــه دیدن آن تشــویق کرده ام. 
اعتراف کنم در مجلس شــورا و خبرگان به امثال 
مهدي  موســوي بجنوردي،  موســوي خوئیني ها، 
بازرگان، هــادي غفــاري و... رأي داده ام. اعتراف 
کنم بــا امثال عبداالله نوري، محســن میردامادي، 
محســن آرمیــن و... ارتباطــات و همکاري هــاي 
زیادي داشته ام و موارد فراوان اعترافات مشابه در 
دوره هاي مختلف زمــان. و اعتراف کنم که همه 
این روابط را قطع کردم و دوســتي ها را برهم زدم 
و حمایت هایم به مخالفت تبدیل شد. ... مي گویم 
اگر قرار اســت با احتمال انحــراف افراد در آینده 
آنها را کنار بگذاریم دیگر کســي استثنا نمي شود، 
اگــر به خاطر حمایت از کســي که بــه طور فعال 
مشغول خدمت به مردم است به جهت انحراف 
بعــدي او باید عذرخواهي شــود اول از همه باید 
امام خمیني (ره) به خاطر احکامي که به خیلي ها 
دادند و تعریف هایي کــه از خیلي افراد کردند که 
بعدا همان ها بدترین افراد شدند عذرخواهي کنند.

فقر مطلق و غفلت های سیاست گذار
داود ســوری: عنوان این نوشتار، سوالی است  �

کــه در گفت وگوی ویژه خبــری از وزیر کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی پرسیده شــد. او در ابتدا با اشاره 
به نابرابری در سطح کشــور، بر داشتن سیاست و 
برنامه در مقابله با فقر و نابرابری تأکید و ســپس 
عنوان کــرد: «یک روزی بحث می شــد که گفتند 
کیــک اقتصاد گنده میشــه، متاســفانه هنوز هم 
این دیدگاه بیان میشــه، اقتصاد بزرگ میشه مردم 
خودشــون وضعشون خوب میشــه، بابا همچین 
چیــزی اتفــاق نمی افته. نظریه اومــد که حالا ما 
بیاییــم بازتوزیــع درآمد کنیم، اونم مــا دیدیم که 
به یک سیاست پوپولیســتی تبدیل میشه و جواب 
نگرفتیم». بیان قاطع این عبارت و اعتمادبه نفس 
مثال زدنی این سیاســت گذار اقتصــادی در اظهار 
آن کــه بیش از هر چیز مدیــون حضور در جعبه 
شیشــه ای ســیما و مصاحبه یکطرفه اســت، این 
ذهنیــت را در بیننــده ایجاد می کند کــه به رغم 
بزرگ شــدن کیک اقتصاد و اســتمرار افزایش فقر 
هنوز عده ای اصرار بر سیاست بیهوده بزرگ شدن 
کیک اقتصاد دارند و درس نمی گیرند و وزیر ناگزیر 

به تاسف خوردن برای آنها است. 
درآمد سرانه کشــور به عنوان سهم بالقوه هر 
ایرانــی از کیــک اقتصاد در ســال ۱۳۹۵ به تعبیر 
مشــاور و دســتیار ویژه اقتصــادی رئیس همین 
دولت، معادل ۷۰ درصد درآمد ســرانه کشور در 
ســال ۱۳۵۵ بوده است و این سهم از سال ۱۳۸۶ 
تا ســال ۱۳۹۵ هیــچ تغییری نکرده اســت. پس 
وقتی که در چهل سال  گذشته کیک اقتصاد ایران 
بزرگ نشده اســت و مردم طعم بزرگ شدن آن را 
نچشیده اند، شایسته نیســت که یافته های علمی 
و تجربــی جامعــه بشــری را که دیگر شــکی در 
آنها نیســت، زیر ســوال برد و برای ناصحان نیز از 
روی ناآگاهی خویش تأســف خورد. ... برای شما 
عجیب نیســت که چرا جوان ســالم تحصیلکرده 
و شــاغل فقیر اســت؟ بله به دلیل اینکه اقتصاد 
مــا توان تولیــد درآمد را نــدارد. آن کیک کوچک 
است و سیاست های نامناسب اقتصادی، سیاسی 

و اجتماعی اجازه بزرگ شدن به آن را نمی دهند.
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یکی از ابزارهای مهم گسترش دموکراسی و پیاده سازی 
حاکمیــت مردم، همه پرســی اســت. این امــر مانند همه 
کشــورهای دموکراتیک در قانون اساســی ایــران نیز دیده 
شده اســت؛ ابزاری که می تواند در بن بست های سیاسی و 
اقتصادی، وســیله ای برای افزایش روحیــه امید، انگیزه ای 
بــرای وحــدت بیشــتر و اطمینانــی جهــت پیاده ســازی 
تصمیم هــای بزرگ باشــد. امــا در زمــان حاضــر، کلمه 
همه پرســی  به حرف مگویی تبدیل شــده اســت که گویی 

هدفی جز تزلزل کشور ندارد. 
تصور اینکه انتخابات دوره ای همچون ریاست جمهوری 
یــا مجلس می توانــد جلوه گر نظــرات مردم باشــد و نیاز 
به همه پرســی را مرتفع کند، یک تصور اشــتباه سیســتمی 
محســوب می شــود. انتخاب فردی به ریاست جمهوری به 
معنی موافقــت قاطع ملت با تمام سیاســت های اجرائی 
نیســت. برای مثــال می توان ایــران و ســوئیس را در یک 
مقاله مشابه مقایســه کرد. در مقوله پرداخت یارانه، مردم 

سوئیس پای صندوق رأی رفته و از پیشنهاد دولت مبنی بر دریافت یارانه 
صرف نظــر کردند. در نقطه مقابل درصورتی که چنین اتفاقی در کشــور 
رخ می داد، شــاید امروز این بحث و جدل درباره پرداخت کردن یا نکردن 
یارانه را نداشــتم؛ مسئله ای که هنوز بعد از نزدیک به یک دهه، موضوع 

حســاس در روزهای پایانی مجلس است و زندگی بسیاری از مردم را از 
روز اول تا به حال تحت تأثیر خود قرار داده است. 

انتخاب مســئولان، انتخاب فرد تصمیم ساز اســت. تفاوت معناداری 
میان تصمیم ســازی و اجــرای تصمیم وجود دارد. اجــرای یک تصمیم 

نیازمند پشتوانه است. بزرگ ترین پشتوانه، اتفاق نظر مردم 
درباره  تصمیم اســت. مردمی که در تصمیم گرفته شــده 
دخالتــی نداشــته اند، حاضر بــه پذیرش مســئولیت خود 
نخواهند شد و به سادگی دولت را در شرایط سخت تنها رها 
خواهند کرد. توسعه کشور نیازمند اتحاد و حرکت جمعی 
جامعه و دولت است. در شرایطی که دولت قرار باشد تمام 
مسئولیت را به دوش بکشــد و مردم خارج از دایره باشند، 

افق های توسعه در دوردست ها دیده خواهد شد. 
حــوادث رخ داده در دی مــاه گذشــته، علیرغــم تمام 
ناخوشــایندی هایی که داشت، نشان داد که با وجود  آنکه 
ملت در دو انتخابات گذشته حضوری چشمگیر داشته اند، 
ولی برخی مسائل نتوانسته است در این انتخابات به خوبی 
بیان شود. از دید دیگر، انتخاب جریان فکری رئیس جمهور 
به معنی تأیید کامل تصمیمات نیســت و در برخی موارد 
نیــاز کســب تأیید مجــدد مردم ضروری اســت. مســلما 
مســئولان، خواســته ها و اختلافات را با کمــک ابزارهایی 
همچون نظرسنجی دریافت می کنند، ولی ادعای مسئولان مبنی بر اینکه 
نظر اکثریت بر فلان اتفاق اســت، نمی تواند روش خوبی برای قانع کردن 
مخالفان باشــد. میزان رأی ملت اســت و باور عموم بر این امر اســتوار 

شده است. 
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هر ســال وقتی به روز ۲۹ اسفند سالروز ملی شدن 
صنعت نفت نزدیک می شــویم، نام و یاد دکتر محمد 
مصدق، آن بزرگمرد آزاده و آزادی خواه و مردم دوست 
و میهن پرســت در دلم جان تازه ای می گیرد و من را با 
خود به خاطرات ایام کودکی ام می برد؛ یک سال و  اندی 
قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که حدودا دانش آموز 
سال دوم دبستان بودم و یک بار شاهد تظاهرات مردم 
در کوچه خیابان هــای خاکی شــهر کوچــک زادگاهم 
(نور) که نام مصدق را فریاد می زدند و با مشــت های 
گره کــرده شــعار می دادند: «یا مرگ یــا مصدق». این 
فریــاد آن چنان در ذهنــم جا گرفته اســت که گویی 
همیشــه برایم تازه است.در عوالم کودکی طبعا درک 
درســتی از این اتفاق نداشــتم و نمی دانستم مصدق 
چه شــخصیت بزرگی اســت. امــا از جوش و خروش 
مــردم در حد ذهنیات کودکــی ام دریافتم که محبوب 
مردم اســت کــه این چنیــن او را از عمق جــان فریاد 
می زنند. تا اینکه بعدها دانستم که مصدق شخصیت 
گران قــدری اســت که برای اســتیفاي حقــوق ملت 
محروم و ستمدیده ایران تمام قد به مبارزه با استعمار 
انگلیس برخاســت و بــا همت و پایمــردی و تلاش 
خســتگی ناپذیر خــود و یارانش موجبــات ملی کردن 
صنعت نفت ایران را فراهم کرد تا دســت اســتعمار 
انگلیــس را از غارت این ثروت ملی کوتاه کند. مصدق 
بــه آزادی بیان و مطبوعات، مندرج در اصل ۲۰ قانون 
اساســی مشــروطیت مبنی بر اینکه «عامّة مطبوعات 
غیــر از کتب ضلال و مواد مضــرّه به دین مبین، آزاد و 
ممیزی در آنها ممنوع اســت...» به عنوان رکن چهارم 
مشــروطیت اعتقاد و پایبندی عمیق داشت. مراجعه 
به آرشــیو مطبوعات گوناگون ســال های دولت ملی 
مصدق، اعتقاد و پایبندی تــام و تمام و غیرقابل انکار 
او را بــه آزادی بیــان و مطبوعــات به وضوح نشــان 

می دهد. مصدق از مدافعان سرسخت قانون اساسی 
مشــروطیت ازجملــه آزادی بیــان و مطبوعات بود، 
چنان کــه در پیامش خطــاب به ملت ایران در ســال 
۱۳۳۱ اظهــار کرد : «بــرای حفظ قانون اساســی، من 
آن قدر که تاب و توانایی تحمل رنج و مشقت و تبعید 
و زندان را داشته ام تا سرحد مرگ به ملت حق شناس 
ایــران آزمایش وفــاداری داده ام و رنج ســخت ترین 
حــوادث را بر خود خریده ام».از این رهگذر اســت که 
مصدق در آغاز نخســت وزیری خود در سال ۱۳۳۰ در 
ابلاغیه ای به شهربانی دستور می دهد: «شهربانی کل 
کشــور! در جراید ایران آنچه راجع به شخص اینجانب 
نگاشته می شود، هرچه نوشــته باشند و هرکه نوشته 
باشــد، به هیچ وجه نباید مورد اعتراض و تعرض قرار 
گیرد». مصدق اعتقاد داشت که مطبوعات آزاد، فساد 
و پلشــتی را از مملکت و جامعــه می زداید و موجب 
پاک سازی و پاکمانی جامعه و شفافیت و حسن جریان 
امور کشــور می شــود. او مطبوعــات آزاد را از ارکان 
مشروطیت و چشم بیدار ملت می داند که خاطیان در 
مقابــل این دیدگان بیدار و تیزبیــن کمتر یارای خبط و 
خطا دارند. مصــدق در صفحه ۱۰۶ خاطرات خود به 
رســاترین وجه این اعتقاد خود را بیان می کند: «آزادی 
بیان و قلم از این جهت جزء ارکان مشــروطیت است 
که مــردم را به نیک و بدِ امور و افــراد آگاه می کند... 
کســانی که از بیان و قلم هراس کنند، نه تنها مرتکب 
عملی مي شوند که مخالف قانون اساسی است، بلکه 

خدمت به اجانب و خیانت به وطن می نمایند».
این نوشــتار ادای احترامی اســت به دکتر محمد 
مصــدق، از ارجمندتریــن و پاکدســت ترین مدافعان 
مصالــح و منافــع ملی و آزادی بیــان و قلم که نام و 
یاد او به پاس خدمات درخشــانش بــه ایران و ایرانی 
در صفحات تاریخ این مرز و بوم جاودانه خواهد ماند. 

گــروه کاری آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
«پیشــگیری، کشــف و پاســخ به ســرقت، خرابکاری، 
دسترســی غیرمجاز، نقل و انتقال غیرقانونی یا هرگونه 
عمل توأم با ســوءنیت پیرامون مواد هســته ای و دیگر 
مواد رادیواکتیو یا تأسیســات هســته ای مرتبط با آنها» 
را امنیــت هســته ای می نامــد. این تعریف بــر کنترل 
تسلیحات و عدم گسترش ســلاح های هسته ای تمرکز 
کمتری دارد و بیشــتر بر تهدید اســتفاده نادرســت از 
مواد هســته ای و خرابکاری در تأسیســات هســته ای 
تأکید می کند. در واقع ایــن را می توان تعریفی مضیق 

از امنیت هسته ای دانست. 
چندین ســند حقوق بین المللی ســعی در تنظیم 
مقــررات مربوط به امنیت هســته ای داشــته اند، اما 
در حقوق بین الملل با ســندی واحــد و جامع درباره 
امنیت هسته ای مواجه نیستیم. کنوانسیون حفاظت 
فیزیکی از مواد هســته ای و اصلاحیه آن، کنوانسیون 
جلوگیــری از اعمال تروریســم هســته ای، معاهده 
عدم گســترش ســلاح های هســته ای، پادمان هــای 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی، معاهده منع جامع 
آزمایش های هســته ای، معاهــدات مناطق عاری از 
ســلاح های هســته ای، قطع نامه های ۱۵۴۰ و ۱۳۷۳ 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد، کد رفتاری درباره 
ایمنی و امنیت مــواد رادیواکتیــو و رژیم چندجانبه 
کنترل صادرات هســته ای از جمله اسناد بین المللی 

مرتبط با امنیت هسته ای  هستند. 
امروزه تهدیدات هسته ای جدی و اجتناب ناپذیرند. 
برای مثال، ایالات متحده آمریکا که خود را پیشرو در 
زمینه امنیت هسته ای می داند، حدودا دو هزار سایت 

هســته ای دارد که فقط ۸۰۰ سایت هسته ای در این 
کشور استاندارد های آژانس بین المللی انرژی اتمی 

را دارند. 
اما در منطقه خاورمیانه وضعیت امنیت هسته ای 
از آنچــه در ظاهــر به نظــر می رســد، خطرناک تر و 
نگران کننده تر اســت. برای مثال، پاکســتان که امروزه 
مأمن انواع گروه های تروریســتی است، چندین سایت 
هســته ای و حتی سلاح هسته ای دارد. امارات متحده 
عربــی در حال اتمام نیروگاه هســته ای خــود به نام 
«باراکا» اســت، این نیروگاه با مشارکت کره جنوبی در 
این کشــور ساخته می شــود. همچنین، امارات ضمن 
عقــد قــراردادی با دولت ایــالات متحــده آمریکا در 
حال برنامه ریزی برای ســاخت چندیــن نیروگاه اتمی 
دیگر در آینده ای نزدیک اســت. دولت عربســتان نیز 
ســاخت چند نیروگاه هســته ای را مدنظــر دارد. این 
دولت به دلیل رعایت نکردن شــروط نه گانه مندرج در 
قانون معــروف به ۱۲۳ ایالات متحــده آمریکا، با این 
کشــور برای ساخت نیروگاه هسته ای به توافق نرسید. 
ماهر الودان، رئیس بخش انــرژی اتمی و انرژی های 
تجدیدشــونده عربســتان، از عقد قرارداد عربستان در 
سال جاری میلادی با کشــورهای فرانسه، کره جنوبی، 
چین و روسیه خبر داده است. کویت مشغول مطالعه 
برای ساخت چند نیروگاه هسته ای تا سال ۲۰۲۲ است 
و در همیــن راســتا قراردادهایی را با ژاپــن به امضا 
رســانده اســت. اردن نیز موافقت نامه هایی را با ژاپن، 
ایالات متحده، کانادا، فرانســه، چین و کره جنوبی برای 
بهره برداری از انرژی اتمی منعقد کرده است. قطر نیز 
مطالعه برای ســاخت نیروگاه هســته ای را آغاز کرده 

که از فرانســه و روسیه به عنوان کشــورهایی نام برده 
می شــود که قصد ســاخت نیروگاه برای این کشور را 
دارند. ســوریه و عراق نیز تأسیسات هسته ای دارند که 
البته اســرائیل سابقه حمله به تأسیسات هسته ای این 

دو کشور را در کارنامه خود دارد. 
ســؤال مهمی که با آن مواجه می شویم این است 
که آیــا این کشــورها توانایی لازم بــرای تأمین امنیت 
تأسیسات هسته ای خود را دارند؟ منطقه خاورمیانه با 
تنش ها و بحران های متعدد و پیچیده ای مواجه است. 
تا کنون سرقت های متعدد مواد هسته ای از تأسیسات 
هسته ای عراق گزارش شده که ریشه اصلی این مسئله، 
نداشــتن ثبات و نبود امنیت در این کشور است. امروزه 
با کشــورهای بی ثبات بســیاری در منطقه خاورمیانه 
مواجهیــم که قصد ســاخت تأسیســات هســته ای را 
برای آنچــه مقاصد صلح آمیز اعــلام می کنند، دارند؛ 
درحالی که با توجــه به جغرافیای خاص این منطقه و 
شرایط آب وهوایی مناسب، استفاده از انرژی های بادی 
و خورشیدی برای تأمین انرژی و برق برای این کشورها 

به صرفه تر به نظر می رسد. 
طبق مطالعات انجام شــده در دانشــگاه آمریکایی 
بیروت، توســعه برنامه هســته ای در کشورهای حوزه 
خلیج فارس به دلیل نبود منابع اورانیوم طبیعی در این 
کشورها و نبود زیرســاخت های لازم برای بهره برداری 
از انرژی هســته ای به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد 
و هزینه هــای هنگفتــی را بر این کشــورها بار می کند. 
ایــن در حالی اســت که انرژی هســته ای گران قیمت، 
مخاطرات زیســت محیطی فراوانــی دارد. از طرفی با 
وجود گروه های تروریســتی و بازیگــران غیردولتی در 

ایــن منطقه و از طرفی دیگر، وجود اســرائیل و رابطه 
خاص آن با برخی از کشورهای عرب منطقه، نمی توان 
آینده روشــنی را در تأمین امنیت هسته ای از جانب این 
کشورها متصور بود. مســئله زمانی پیچیده تر می شود 
که به یــاد بیاوریــم کشــورهایی همچون عربســتان 
ســعودی، امارات متحــده عربی و قطر بــا گروه های 
تروریستی در سوریه همچون داعش و جبهه النصره در 
ارتباط اند و از آنها پشتیبانی می کنند. از طرف دیگر این 
کشورها امنیت سایبری پیشرفته ای ندارند که بتوانند در 
مقابل حملات سایبری احتمالی مقاومت کنند  چنانکه 

آسیبی به تأسیسات هسته ای آنها وارد نیاید. 
از مجمــوع نــکات گفته شــده می تــوان بــه این 
نتیجه رســید که زیرســاخت های لازم و ضروری برای 
بهره برداری از انرژی هسته ای در کشورهای خاورمیانه، 
به ویژه کشــورهای حوزه خلیج فارس، موجود نیســت 
و هسته ای شدن این کشــورها می تواند تهدیدی بزرگ 
برای امنیت دیگر کشورهای منطقه همچون جمهوری 

اسلامی ایران تلقی شود.
درست اســت که خداوند بزرگ در آیه سیزدهم 
ســوره مبارکه جاثیه می فرمایند که «زمین و آسمان 
و هــر آنچــه که در آنهاســت را به تســخیر شــما 
درآوردیــم...» و اینکــه ماده چهــارم معاهده عدم 
گسترش ســلاح های هسته ای، اســتفاده صلح آمیز 
از انــرژی هســته  ای را حق مســلم همــه دولت ها 
می دانــد، اما اســتفاده از این انــرژی دارای قواعد و 
چارچوبی اســت که بایــد از ســوی دولت هایی که 
قصد بهره  برداری از این انرژی را دارند، رعایت شــود 

تا ضرری به خودشان و دیگر دولت ها وارد نشود. 

کنشــگران فردی یــا جمعی می کوشــند روایتی 
یکدست و سازگار از خود به دست دهند. آن چنان که 
گویی از گذشته تاکنون در یک مسیر و جهت حرکت 
کرده انــد. می خواهند نشــان دهند که آنهــا امروز 
چنــان می اندیشــند و رفتار می کنند که در گذشــته. 
برای ساختن چنین روایتی، از گذشته موارد ناسازگار 
را کنار می گذارنــد و موارد ســازگار را در قالبی تازه 
ارائه می دهند؛ اما تکنولوژی تولید و انتشــار متن، با 
ارائه متن های حذف شــده از گذشته، ساختگی بودن 
این پیوســتگی را برملا می کند. اگــر از تعبیر اورینگ 
گافمن جامعه شناس اســتفاده کنم، «نمایش پشت 
صحنه، اجرای جلوی صحنه را برهم می زند». آنها 
به ما نشــان می دهند که در گذشته به گونه ای دیگر 
می اندیشــیدیم و رفتار می کردیم و امروز به صورتی 
دیگــر. نشــان می دهند کــه کنش مــا از موقعیت 
اجتماعی و تاریخی خاص خود تأثیر گرفته اســت و 
موقعیتی بودن آن را آشکار می کنند. وجوه تاریخی و 
منافع نهفته در پشــت متن ها (سخنان و رفتارها) را 
یادآور می شــوند و از پیوستگی ساختگی روایت ما و 

تناقض های درونی آن پرده برمی دارند. 
در برابــر چنین موقعیتی، فشــار روانی بســیاری 
را برای بازســازی پیوستگی احســاس می کنیم. این 
نه فقط در فضــای عمومی که در فضای شــخصی 
هم وجود دارد. فشار روانی در فضایی اجتماعی  که 
تغییر مشــی و عقیده به تزلزل و سستی دلالت دارد، 
سنگین تر می شــود. توان افزایش تولید متن، کارکرد 
مهم دیگری هــم دارد و آن امکان روایت متعدد از 
گذشــته اســت. اکنون به مدد این تولید، گذشــته از 
صــورت یک روایت واحد دور می شــود. حجم انبوه 
متون تولید شده، فرصتی را برای همه مهیا می کند تا 
روایت خاص خود را ارائه دهند. در بین این همه متن 

باید انتخاب کرد تا بتوان گزارشی از آن به دست داد. 
در هر موقعیت اجتماعی، بخشی از این حجم عظیم 
متون احضار، یادآوری می شوند تا در قالبی تازه با ما 
ســخن بگویند. چنین تکثری در برابر روایت یکدست 
از گذشــته فردی و اجتماعی می نشــیند. به نظر من 
یکــی از موضوعات جذاب بــرای مطالعه فرهنگی 
جامعــه ایــران، نحــوه واکنش فــردی و اجتماعی 
ما به چنیــن موقعیت تازه ای اســت. اینکه چگونه 
ناسازگاری برملا شــده را توضیح می دهیم و چگونه 

سازگاری تازه ای را بنا می کنیم. 
کوندرا در کلاه کلمنتیس به این نکته اشاره می کند 
که مقاومت انســان در برابر قدرت، مقاومت حافظه 
اســت در برابر فراموشــی. او در این رمان از ساختن 
گذشــته هم در ســطح عمومی و هم سطح فردی 
ســخن می گوید. قهرمان او نیز به دنبال آن است که 
نامه هایش را از معشوقه سابق خود بگیرد تا روایتی 
دلخواه از خود به دست دهد. چنین است که گذشته 
به موضوع مبارزه و رقابت تبدیل می شــود. در کنار 
خطر فراموشــی می توان از خطر فزونی خاطرات که 
خود حذف را به امری ناگزیر و طبیعی بدل کرده، یاد 
کرد. در برابر خطر روایت یگانه، خطر بی اعتباری هر 
روایتی از گذشته هم شکل گرفته است. یاد نمونه ای 
افتــادم از کیوســک های تلفن عمومی کــه بر بدنه 
آن، انبوهی از نوشــته ها نقش بســته بود. از شماره 
تلفن و دشنام گرفته تا اظهار عشق و شعار سیاسی. 
به گونه ای که بدنه اتاقک تلفن عمومی از نوشــته ها 
ســیاه بود؛ اما در برابر حجم انبوه اطلاعات، واکنش 
ما بی توجهی بود. همه نوشــته ها هم ســطح شده 
بودنــد و هیچ کدام مهم تر از دیگر نبود. کمتر کســی 
این متن ها را می خواند. در واقع، متن سیاه به لوحی 

سفید و عاری از نوشته تبدیل شده بود. 

فرهاد خزائلى

سیدعلى حسینىجلال رحمانى

مصدق و آزادى مطبوعاتتلاش براى تصرف گذشته

امنیت هسته اى و خاورمیانه
حمیدرضا اسماعیلى نجار

آمریکا، کره شمالی و ایران
توضیح: در درستی رهیافت مذاکره با ۱+۵ شکی 
نیست اما چرا تحولات روابط کره شمالی «دلیل روشن 
دیگری» بر این رهیافت است؟ اینکه مرکل چه گفته، 
چطور می تواند دلیلی بر این امر باشد. نوشته اند: ... به 
طور طبیعی برای ما به عنوان واضع ایده، قاعدتا نباید 
ملاقات با مســئولان آمریکایی هنوز در حکم «تابو» 
باشد؛ تا جایی که تلاش رئیس جمهور امانوئل مکرون 
در زمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز ناکام 
گذاشــته می شود. توضیح: چه کسی گفته ملاقات با 
مسئولان آمریکایی هنوز برای ما در حکم تابو است. 
بحث ملاقات با تیلرســون را می گــذارم برای وقتی 
دیگر، درباره ملاقــات روحانی با ترامپ، اول اینکه با 
توجه به سوابق، امکان نداشت در یکی، دو روز درباره 
ملاقاتی با آن اهمیت در نیویورک تصمیم گرفت. دوم 
اینکه روحانی رئیس کشور نیست و برای آن ملاقات 
باید هماهنگی می کرد و مهم تر از همه هدف ترامپ 
از آن ملاقــات ابلاغ او التیماتومــی به ایران بود و نه 
مذاکره. نوشته اند: موارد فوق در زمره تحولاتی است 
که بایــد آن را جدی گرفت و بــرای کاهش تنش با 
آمریکا که در صورت استمرار ممکن است به مرحله 
 کنترل ناپذیری برسد، اقداماتی انجام داد. توضیح: چه 
تصمیمی باید گرفت. وقتی ترامپ حاضر به مذاکره 
نیست و بی محابا فقط فحاشی می کند، چه اقداماتی 
باید بشــود. البته من معتقدم که اقداماتی می توان 
کرد و باید کرد اما این اقدامات فقط می تواند عملی و 
مثلا در منطقه و... باشد. چندی پیش ایشان در همین 
روزنامه «شــرق» توصیه کرده بودند که ایران باید در 
قبال عربستان خطی مثل خط آیت االله رفسنجانی را 
در پیش بگیرد. آیا ایشــان نمی داند که ایران و بعد از 
قضیه سفارت همه جور آماده مذاکره و مفاهمه بوده 
و این عربستان است که شرایطش تغییر کرده و آماده 
هیچ رقم مذاکره ای نبوده و نیست. حرف جبیر درباره 

«حرف های خنده دار» یادشان نیست.
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